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  مجلــه زبــان و ادبيــات فارســي

  87تابــستان  ـ  11 ـ ش  4س 

  

 
  

  

  

  هاي فارسي و عربي مشترك در حبسيهو موضوعات مضامين 
  

  رحيمه چولانيان/ صادق ابراهيمي كاوري دكتر 

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي / يار دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد آبادان استاد

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران مركزي

  

  چكيده

گردد كه شاعر آن را در وصف وضعيت زندان و زنداني  اي اطلاق مي حبسيه به قصيده
چه كه در آن وجود  نزندان و آ) بروني(سروده باشد و از خلال اين سروده، به وصف ظاهري 

  .بپردازد...)  زندانبان و،در و ديوار، غل و زنجير، زندانيان(دارد 
آورد  افزون بر اين اوصاف ظاهري، شاعر از حالات دروني خود نيز در حبسيه ابياتي را مي

گناهي خود، جدايي از خويشان و نزديكان، شب زندان، توسل جستن به ديگران  و در آن، از بي
  .گويد سخن مي... ي و براي رهاي

در اين ميان، شعر فارسي و عربي باتوجه به پيشينة فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ديني 
مضامين و موضوعات مشتركي دارند كه نشان از ) سرايي حبسيه(مشترك، در اين زمينه 

  .ستآميختگي و نزديكي اين دو زبان و اثرپذيري آنها از يكديگر ا
  

  .ر فارسي، شعر عربي، زندان، وصفحبسيه، شع :ها كليدواژه

  

  7/11/86: تاريخ دريافت مقاله
  24/4/87: تاريخ پذيرش مقاله

Email: ebrahim_kavari2006@yahoo.com 
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  مقدمه

تواند داشته باشد و اگر روزي        ترين چيزي است كه يك انسان مي        آزادي باارزش 
ع خواهـد كـرد و حتـي        را از او بستانند، او با چنگ و دنـدان از آن دفـا               بخواهند آن 

 جان خويش را نيز فدا كنـد، زيـرا انـسان حقيقـي، زنـدگي                ،ممكن است در راه آن    
دانـد و ايـن امـر بـدون شـك             مـي مزه    بيمنهاي آزادي را زندگي پست، فرومايه و        

شود كه    هاست، زيرا زندان باعث مي      ترين انگيزه و فلسفة به وجود آوردن زندان         مهم
حدود خود تجاوز كرده، با از دست دادنِ آزادي خويش          انسان خطاكار كه از حق و       

  .مجازات سنگيني ببيند
 زندان مكاني بـوده اسـت كـه انـسان را از حركـت               ،از روزگار قديم تا به امروز     

اي بوده است براي انتقال اين احساس به شـخص زنـداني كـه                داشته و وسيله    بازمي
  .مرتكب گناهي شده و اين زندان، جزايِ آن كجروي است

اما گاهي اين مكان به مقبـرة آزادمـردان و انديـشمندان ـ افـرادي كـه سـعي در        
انـد ـ    هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مـردم خـويش كـرده    دست آوردن آزادي به

ما در اين نوشته قصد آن نداريم كه سخن از تمـامي ايـن كـسان                . تبديل شده است  
 ـ          به  ،بنـابراين . را نـدارد    اراي آن ميان آوريم، زيرا زمان و وسعت موضوع اين بحث ي

انـد؛     شاعري پرداخته و گرفتار زندان شـده       هنرپردازيم كه به      تنها به ذكر اديباني مي    
هـاي    ترين سروده   ترين و زيباترين و صادقانه      هاي زندان، رقيق    آناني كه از وراي ميله    

ود را   زندان، رازهاي دروني خ    آفريدند و از پس ديوارهاي سترگ و بلندِ         خود را مي  
  .كردند افشا مي

اين شاعران در ادبيات جهان كم نيستند و بدون شك در هر ادبياتي شاعراني بـا                
شوند، اما باتوجه به موضوع بحث، تنهـا بـه شـاعران دو زبـان            اين ويژگي يافت مي   

 ،فارسي و عربي اكتفا خـواهيم نمـود و ايـن بـدان دليـل اسـت كـه ايـن دو ملـت                       
 ـ      ...  ادب، زبان، دين و      ،اشتراكات فراواني در فرهنگ    شـك   يبا يكـديگر دارنـد، و ب
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  .اند هشدتأثر مباتوجه به مجاورت جغرافيايي بر يكديگر تأثير گذاشته و از يكديگر 
  

  و مشتقات لفظي آن» زندان«مفهوم لغوي 

جايي است  «اند،    نيز ناميده » قيدخانه«و  » بنديخانه«كه در زبان فارسي آن را       » زندان«
ومان را در آن نگاه دارند و ايـن كلمـه در فرهنگـستان ايـران بـه                  كه متهمان و محك   

، و در زبـان ارمنـي   »زينـدان «در زبان پهلوي آن را  .جاي محبس پذيرفته شده است  
اند و اين لفظ آخر بـه صـورت معـرّب             نام نهاده » دوستاخ«، و به زبان آذري      »زندن«
ذيـل  : نامـه فارسـي     لغـت (» .ت، در زبان عربي نيز مورد كاربرد قرار گرفته اس         »دوستاخ«

  )لغت
» الـسِجن «يكي از آنهـا     .  الفاظ گوناگوني معني زندان را دارند      ،اما در زبان عربي   

بس «و ديگـري    » السجون«است كه جمع آن      وس «و جمـع آن     » الحـ و سـوم   » الحبـ
سجون «و  » سـجين « در عربـي مـرد زنـداني را          .اسـت » المعتقََل« و جمـع آن را     » مـ
جنيَ «و جمـع آن را      » سجينهَ«و زن زنداني را     » سجنيَ«و  » سجناء« » سـجائنِ «و  » سـ

  :الشعرا آورده است ملك. گويند، البته در فارسي اين كاربردها رواج داشته است
 ــجي ــاه ز سـ ــه دوزخ  گـ ــرم بـ ــاه بـ ــاه بـــرم بـــه ســـجي  ن پنـ  نگـــاه ز محـــشر پنـ

  )456: 1، ج 1382بهار (

وس  «،و ديگر لفظ عربي براي مرد زنداني       » حـبس «و جمـع آن     » حبـيس «و  » محبـ
 و آن كس كه به رتـق و         ،گويند» حبائِس«و جمع آن را     » حبيِسه«است و زن زنداني را      

  )ذيل سجن و حبس: 1372النجار و ديگران (. نامند مي» سجان«فتق امور زندانيان بپردازد را 
دارــــــتي الــــــس دــغْتَ احِتَــــــ بالمِفْانِج ــلِـ ــابٍلَّقُ كُـ ــ بـ ــ، إلّـ ــا بقايـ  ةٍوا كُـ

  )9: 1982زياد (

ي را بست مگر كور سـويي از        زندانبان كليدهاي در زندان را چرخاند و هر در        (
  .)روزنه را

كسي كـه زنـدانيان را محافظـت        «: علامه دهخدا در تعريف زندانبان آورده است      
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، »بان قوستاد«كرده باشد، و آنكه در محبس مأمور نگهباني محبوسان است، او را               مي
  :نامند ، نيز مي» بانخدوستا«و » حارس زندان«، »بند ديوان«

 »ره فرو بندد مـرا مـردي كـه زنـدانبان بـود             گر بخواهم دست و رويي شويم اندر آبـدان      
  )ذيل لغت: نامه فارسي لغت(

  »زندان«كاربردهاي مجازي 

تـه و بـه وسـيلة     لفظ زندان در كاربردهاي تركيبي گوناگون زبان، معاني مجـازي ياف          
  :ي هماننديها نويسندگان و شاعران بسياري استفاده شده است، تركيب

كـه تركيبـي    » زندان خاموشـان  «كه تركيبي است كنايي از دنيا، و        » زندان خاكي «
كه كنايـه از تـاريكي و ظلمـات اسـت و يـا              » زندان اسكندر «است براي گور، و يا      

  :»زندان ناسوت«: گويد چنان كه اوحدي مي آن
 زآنكه وقت آمد كزين زنـدان ناسـوتم برنـد          زنــم وار الــوداعي مــي ايهــا النــاس، اوحــدي

  )9: 1355اوحدي (

  :برد نام مي» زندان جهان«و » حبس رحم«وحشي بافقي نيز از دو زندان 
 نبيند هيچ جا بيش از زمـين و سـقف زنـدان را             چو از حبس رحم بيرون نهد پا طفل بدخواهت        

  )78: 1376وحشي بافقي (

 نيـز در اشـعار خـود از         ،مĤب عرب، ابوالعلاء المعري     شاعر پرآوازه و فيلسوف   

خـود  : گويد  دهد و مي    اند، ناله سر مي     سه زندان مجازي كه بر جانش خيمه افكنده       

ــ زنـدان    2ـ زنـدان دنيـا      1: گويم  بينم كه از آنها سخن مي       را گرفتار سه زندان مي    

  ):دن روح در زندان جسم فرومايهگرفتار ش(ـ زندان تن 3نشيني  خانه

ــ��أرا ــي ثَــ ــلا فــ ــجوةِثَــ ــن ســ  �� مِــ

 ــس ــلا تَــ ــنلْاَفــ ــرِِ  عــ ــثِالخبَــ   النَبيــ

ــدفَلَ ــاظِرِ�قــــ ــ� نــــ  الخَبيـــثِدِس الجـــ�� سِ الـــنَفْو كَـــونِ����زوُم  و لُــــ
  )245: 1979فروخ ( 

  

  حبسيه چيست؟

يا منثور ـ است كـه شـاعر يـا     اي از ادبيات ـ خواه منظوم   نامه، گونه حبسيه يا زندان
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 13/ ... هاي  مضامين و موضوعات مشترك در حبسيه                       87 تابستانـ  11 ـ ش 4س 

هـا بازتـابي از اوضـاع          زندان نوشته يـا سـروده و بيـشترِ آن نوشـته            ةنويسنده دربار 
  .كند  آن را به صورت شعر يا نثر بيان مي،روحي، جسمي آن دوران است كه زنداني

هـاي خـود، علـل واقعـي          در ادبيات كلاسيك قديم فارسي، شاعران در حبـسيه        
كننـد و بيـشتر    پوشي و ابهام و با لحني تلخ و گزنده بيان مي ردهها را بدون پ   بدبختي

شكوه از زندان، سختي و فشار بند و زنجير، درد          : د از نها عبارت   درونماية اين حبسيه  
ناشي از شكنجه، آلودگي محيط، بدي غذا، بـدرفتاري زنـدانبان، تنهـايي و بـه يـاد                  

  ...آوردن خويشان و كسان و 
آميز كه اديـب در وصـف وضـعيت خـود       معمولاً ـ شكوه از خلال اين اشعار  ـ«

انگيـز زنـدان در     اي از او را در پس ديوارهاي بلندِ غم          توان سايه   بيان كرده است، مي   
  )513: 1381انوشه (» .حال تكاپو ديد و تصويري زنده و پويا را به خواننده ارائه داد

  
  )زندان(العمل شاعران در برابر وضعيت جديد  عكس

گونه كه گفته شـد، شـيفته و خواهـان آزادي جـسم و روح خـود                   اني، همان هر انس 
چه اين آزادي را بنا به هر دليلي از دسـت بدهـد، وضـعيت جديـد و                    است و چنان  

هـر  ناخوشايندي براي او به وجود خواهد آمد و در نتيجه خواهـد كوشـيد كـه بـه               
  . كندرهاست، ه اگرفتحيله و ترفندي خود را از اين وضعيت كه آزادي او را 

انـد، كـه      العمل متفاوت داشـته     شاعران نسبت به وضع جديدِ تحميلي، دو عكس       
  :العمل را چنين بيان كرد توان اين دو عكس مي

ل رنـج و سـختي                    1 ـ گروه اول شاعراني بودند كه تاب و تـوان و قـدرت تحمـ
نـد و   رفت  زندان را نداشتند و در نتيجة كمترين فشار يا سـختي، از ميـدان بـه درمـي                 

دنبال راه خلاصي براي خود بودند و در اين راه از دست به دامان هر كسي شدن،                   به
گذشـت و      گاه شاعر براي رهايي خود حتي از كفن مردگان نيز نمـي            .ابايي نداشتند 

  :گويد گونه كه فرزدق مي داد، همان براي رهايي، آن را دستاويز خود قرار مي
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ــرٍ  ــوذُ بقبــ ــهِ أكأعــ ــ فيــ ــذرِِفــ  ي المــــستَجيرينَ محــــرمَدِيــــاَ لِو هــــنَّ انُ منــ

  )510: 1983فرزدق (

هـا    هاي منذر در آن جاي گرفته است، و ايـن كفـن             برم كه كفن    به قبري پناه مي   (
  .)با دستان پناهجويان محرم است

ـ گروه دوم شاعراني هستند كه ستم زندان و زنـدانبان نتوانـست عـزم و ارادة                 2
گاه در برابر نظام، اميران يا فرماندهان سر تعظيم فـرود             يچآنان را سست گرداند و ه     

  .نياوردند
هـاي سياسـي، اعتقـادي و يـا           بيشتر اينان، شاعراني هستند كه به سـبب ديـدگاه         

  .اند اجتماعي خود به زندان گرفتار شده
توان بـه شـاعر بلنـدآوازة عـرب ابوالطيـب             از مشهورترين شاعران اين گروه مي     

  : گويد ، هم اوست كه ميالمتنبي اشاره كرد
ــسِّ ــا الـ ــئْجكُـــن ايهـ ــا شِـ  فِرِتَـــــ معسمـــــوتِ نَفْـــــت للِْنْـــــوطَّ دقَـــت فَنُ كَمـ

  )188: 1، ج 1989ابوالعلاء معري (

خواهي باش، زيرا من جان خويش را بـراي مـرگ             گونه كه مي    اي زندان هر آن   (
  .)ام آماده كرده

  »حبسيه«مضامين يك 

توان ادعا كرد     آورديم، مي » ها  نامه  زندان«هايي    كه دربارة ويژگي  ها    پس از اين تعريف   
بايـست    كه اكنون بعضي از جوانب اين بحث براي خواننده روشن شده است و مي             

  .تر موضوع، زواياي ديگري را بررسي نمود براي بيانِ روشن
اي كه در زندان به وسيلة شخص شاعر يا اديـب             طور كه آورده شد، تجربه      همان

هاي زنـدان     اي از وراي ميله     گردد و آنچه كه به صورت سروده يا نوشته          وخته مي اند
هايي كه نسل به      ها و يادداشت    شود، سجِل و تاريخي است انباشته از تجربه         گفته مي 

درواقـع ايـن اشـعار فريادهـايي هـستند كـه           . نسل و سينه به سينه منتقل شده است       
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نون به صورت ادبياتي از نوع خـاص در         ديوارهاي بلند زندان را درهم شكسته و اك       
  .اند تاريخ ما جاي گرفته

هايي منحصر به خود دارد كـه مـا بـه كمـك آنهـا            اين نوع ادبي ويژگي    ،شك يب
را ارزيابي و آن را از ديگر انواع ادبي جدا كنـيم و هنگـامي               » حبسيه«توانيم يك     مي

 و منظور مـا همـان   است، قصد» حبسيه«ها منحصر به خود    گوييم اين ويژگي    كه مي 
هـا را     واقعي را مطالعه كنيد، اين ويژگي     » نامه  زندان«يا  » حبسيه«است، يعني شما هر     

در آن خواهيد يافت، چه اين حبسيه به زبان فارسي سروده شده باشد و چه به زبان                
  .عربي و يا انگليسي

كنـيم و    ها اشاره مي    ترين اين ويژگي     ما در اين قسمت به بعضي از مهم        ،بنابراين
هـايي از دو شـعر فارسـي و عربـي را بـه عنـوان شـاهد خـواهيم آورد، امـا                         نمونه

  :موضوعات اصلي كه بدان خواهيم پرداخت عبارتند از
  ـ وصف زندان1
  ـ زندانبان2
  ـ به ياد آوردن خويشان و كسان3
  گناهي و فريادخواهي ـ اظهار بي4
  بخشيدن از ديگران ـ تقاضاي رهايي5
  نزگوييـ روآوردن به ط6
  ـ تشبيه بند و زنجير به مار7
  ـ شب زنداني8

  :پردازيم كه به شرح هر يك از آنها مي
  ـ وصف زندان1

هاي عربـي و فارسـي بـسيار از آن     اين ويژگي از جمله اغراضي است كه در حبسيه   
زندان است و بند و     : گويد  متنبي در وصف زندان خود مي     . سخن به ميان آمده است    
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 بـر   افـزون  ،گيـرد، ايـن      كه توان به پا خاسـتن را از انـسان مـي            هايي  زنجير و حلقه  
از سختي زندگي و غارت      بنشيني، جز    او تنها يي است كه اگر با        همنشيني با زنداني  

  :شنوي چيز ديگري نمي
ــسِّ ــا  و القَنِجبالــ ــدِ و مــ ــدِ و الحديــ ــ يــ ــقِنْيــ ــنْد القِض عنِْــ ــامِ مِــ ــحلْ يــ  هقَــ

ــلِّ�ف ــ كُـــ ــو إذا خَصٍّ لِـــ ــهِلَـــ ــد ت بـــ ــحـ ــرَدهِِ و عـــن ســـث عـــن جحـ  ْهقِـ
  )99: 3، ج 1989ابوالعلاء معري (

» سجن بغـداد  «اي دارد به نام       ، قصيده »معروف الرصافي «در ميان شاعران عرب،     
   :كه در آن بسيار رسا و زيبا زندان را وصف كرده است، از جمله ابيات آن

ــسِّ  ــو ال ــا أدجه ــسِّ نُ م ــا ال اك مــإ جنُر ــج هنَّ ــلَــ ــضِ�فا اد البلايــ ــقِي مــ  دِ التَجلُّــ
ــريءٍ  اقَـ و الــــشَســــةِيطٌ بالتعِــــااء محِــــبنَِــــ ــمِ بــ ــو أولظُِلــ ــةِ عقــ ــدِ معبــ  تَــ

ــشْ  راحِـــــمَِة بغــــداد زور �فزر الــــسِجنَ   ــادِ أفْنْاِ للِْهدلتَِـــ ــشْكـــ ــع مـــ  هدِجـــ
 دِاليــبِ بِلْــي القَط علَــبِراَتـَـه فَـ ـرن زفــإِ ســـي القُلـــوب مِـــن الأفُـــو بِـــه تهَمحـــلٌّ
عــراحيض فَ  تَــصــوفِ الممِــن ج دهــاقَو ــــبَإذا تم خــــارُتَفْــــرر دِ بــــهِ الــــريحس 

قـــد ع ـــت منِْوِالكُـــويذُهـــا النوَافِـــمي ــفَ  و ــم  ملَ ــوءِ شَ ــن ضَ ــل مِ ــرْ تكَتَحِ  ودِسِ بمِ
 ســـودِاَلِ  مِـــن الليـــعِك فـــي قطَِـــّـنَـــأَـك تَهـــــالْدخَهـــــار  إذا صـــــدر النَّنَّتظَُـــــ

ــيرْفَ ــفَـ ــلا ضع بعـ ــصيرِ ظـ ــن حـ ــةً مِـ  دِبــــع المتَجلــــسةَس فيهــــا لَــــو يج لـ
ــ ــوالثَو بِـ ــسبِ بعـ ــظِّتَـض يـ ــبِ مضهُلُ و بعـ ــشَّج لِسنُ ــمسِعــابِ ال ــديِ فــي القَ  يظِ يرتَ

ــنْ   ــانَ مِـ ــن كـ ــصير مظَفمَـ ــهم بالحـ ــه ربيع لاًلَّـ ــرافِ المدونَــــ ــ الطِــــ  ددِمــــ
خوــي  ــي مـ ــونَ فـ ــحِستنقضـ ــن روائِـ  ددِ الحــــرُّ تَــــزددِخبَائِــــثَ مهمــــا يــــزْ عٍ مِـ

 ــ ِةاََحمـــــبهم دوداً يعـــــيش بِسو تَحـــــ ــا هــ ــا م وو مــ ــن دودٍ بهــ ــوتَ مِــ  دِلِّــ
  )24: 2، ج 2000ي فالرصا(

 ـ        الـسجن مـا أدراك     «دادن آن بـا عبـارت        جلـوه  زرگشاعر عرب قـصيده را بـا ب
در آن بـه كـار رفتـه اسـت كـه            » تهويل«شروع كرده و در حقيقت نوعي       » ماالسجن

شروعي نيكو براي مهم جلوه نماياندن موضوع قصيده است، سپس در ابيـات بعـد               
زنـدان بنـايي اسـت كـه     : گويـد  پـردازد و مـي   به وصف روحي رواني آن محيط مي      
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خواهي كه ايـن وضـعيت        شقاوت و بدبختي فرا گرفته است و اگر مي        اطراف آن را    
آنجـا   .ها را ببينـي     ترين منظره   را ببيني، سفري به زندان بغداد كن تا در آنجا دردناك          

تپند و تو اگر قدم بـدان         ها از بسياري غم و اندوه به شدت مي          مكاني است كه قلب   
ا ممكن اسـت قلبـت از شـدت         مكان گذاشتي، قلبت را با دستانت محكم بگير، زير        

  !اضطراب و حركت از سينه خارج شود و بر زمين افتد
در آن زنـدان    : گويـد   پردازد و مي    شاعر سپس به وصف فضاي داخلي زندان مي       

اي كـه     شود، به گونه    هايي وجود دارد كه از درون آن بخاري بدبو بلند مي            دستشويي
هـاي زنـدان    ها و روزنه پنجره. شود ميبر آن گذر كند، از بوي بد آن تباه     نيز  اگر باد   

انـد و هـيچ نـوري را بـه            از شدت گرد و غبار و كثافتي كه بر آن نشسته، كور شده            
كنند و اگر وسط روز به آن مكان داخل شوي، از شـدت تـاريكي                 داخل منتقل نمي  

هاي شـب اسـت و وزش نـسيم بـدان مكـان راه نـدارد،               گمان خواهي كرد كه نيمه    
كنند و همانند عابدي در       باني از حصير براي خود درست مي        ان سايه بعضي از زنداني  

اي   انـد و عـده      هاي خود سـاخته     باني از لباس    نشينند و گروهي ديگر سايه      پناه آن مي  
برهنه لباسي از تارهاي خورشيد به تن دارند و آن كس كه حصيري دارد، در زندان                

 گفـت كـه همـه در بـاتلاق يـا            تـوان   آيد و در پايان مـي       فردي ثروتمند به شمار مي    
شـوند و     تر مـي     آن نيز فزون   ةتر شود، بوهاي زنند     گندآبي هستند كه هرچه هوا گرم     

  .لولند هايي هستند كه در لجنزاري بدبو مي زندانيان همانند كرم
 سـخني از حبـسيه يـا يكـي از           يم بـدون شـك هرگـاه بخـواه        ،در شعر فارسـي   

مـسعود  «تر از اشعار      الوصول  ي رساتر و سهل   ها را بيان كنيم، مثال      هاي حبسيه   ويژگي
  :گويد او مي. نخواهيم يافت» سعد

 چون بر حصير گويم خـود هـست برحـصا          در اين حصار خفتن من هـست بـر حـصير          

تـرين بـالش از تـراب        تن يافتـه اسـت نـرم      تـرين بـالش از حجـر        سر يافتـه اسـت نـرم      
  )11: 1373مسعود سعد سلمان (

بهار بسيار دقيق و رسا و مفـصل          الشعراي  گوي، ملك   پارسيو در ميان معاصرين     
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  :در وصف زندان خود ابياتي را سروده است كه بعضي از آنها عبارتند از
ــب و روز   ــه ش ــود ب ــن ب ــگ م ــه تن ــين    خوابگ ــة تنـ ــون كامـ ــه چـ ــفِ مردادمـ  از تـ

ــرده ــرداد مــ ــي مــ ــه در آورد گرمــ قلـب اسـد هـم بــسوخت بـر مـن مــسكين     ام بــ
  )241: 1 ، ج1382بهار (

  :گويد و در جاي ديگري از ديوان در وصف زندان مي
 جمله در يك لانه كي مستوجب انسان بـود         دگرب و شوي و خورد و خواب و جنبش و كار            رش

يا كه مير شهر خود باري كم از حيـوان بـود          يا كم از حيوان شناسد مردمان را ميـر شـهر          
  )456: 1، ج همان(

  ـ زندانبان2

ان در  ي نمايندة حكومت يا نظامي است كه در زندان به طور مستقيم با زندان             زندانبان
كه از آثار شاعران نمايان است، زنـدانبان فـردي بـا اقتـدار و            چنان  ارتباط است و آن   

تـوان در      را مـي   وي به وجـود آمـده از        انگيز بوده است كه اين ترس و هيبتِ         ترس
ر شاعري را خواهيم ديد كه شـعري         آشكارا احساس كرد و كمت     شاعرانهاي    سروده

  . دربارة زندانبان در آن نگفته باشديرا در زندان سروده باشد و وصف
طور كه گفتيم زندانبان با زنداني ارتباط نزديكـي داشـته، امـا ايـن ارتبـاط                   همان

 شكنجه و زير فـشار      اغلب ارتباطي نابنهجار و سخت بوده است، بدان دليل كه كارِ          
اي   رابطــة آنــان، رابطــه،ي بــه عهــدة زنــدانبان بــوده و در نتيجــهقــرار دادنِ زنــدان

بـه طـور    . كرده اسـت    گونه بوده كه قلب زنداني را از كينة زندانبان آكنده مي            دشمن
و » روي خـوك كريـه  «و گـاهي  » مالـك دوزخ « مسعود سعد گاهي زندانبان را     ،مثال

  :كند خطاب مي» سگ ديوانه«او را نيز خاقاني 
 اي و دربـــــاني مـــــر مـــــرا خانـــــه   لـــــــك دوزخراســـــــت ماننـــــــد ما

  )153: 1375ظفري (

 روي دربــــانم ســــت كريــــه  خــــوكي رنــــگ دهليــــزم ســــت ســــياه گــــوري
  )141: 1373مسعود سعد سلمان (

ــيل  ســـــگ ديوانـــــه پاســـــبانم شـــــد    ــشم سـ ــوابم از چـ ــت خـ  ران برخاسـ
  )141: همان(
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و اسـت   نداشته  تر    اي زيباتر يا محبوب     در نزد شاعران عرب نيز زندانبان چهره      

المنخل اليشكري  . دادند  شاعران هميشه از برخوردهاي غيرانساني او شكوه سر مي        

  :گويد مي

ــ ــي عِكِّـــ ـيطُــ ــي مبوف بــ ــ فــ ــا و يطْ دٍّعــ ــنُ بــ ــصميلَةِعــ ــي قَلــ ــ فــ  افيِّــ
  )49: 1987يشكري (

اي از پشت بر مـن ضـربه          گرداند و با ميله     زندانباني تندخود مرا در زندان مي     (

  )دزن مي

كه او نيـز برخـورد زنـدانبان را برخـوردي           است   » بن خشرم  ةبهد«شاعر ديگر،   
گويد كه شاعر شريف و بزرگـوار مجبـور اسـت از عـزّت                داند و مي    آميز مي   اهانت

  :هاي زندانبان فرود آورد خود بگذرد و سر تسليم در برابر خواسته
ــلِ ــري لَ ــعم ئنَ أمســي ــسِّت فِ ــاًي ال ــي رق جن عاني ــارس متَعلـــ ــب حـــ ــيـــ  وفقَـــ

ــصيــــةٍحمِد ت بعــــيإذا ســــبني أغــــضَ  ــد يـ ــريم فَرُ الْبِو قـ ــرء الكَـ ــيمـ فرِعـ
  )174: 21اصفهاني، ج (

  ـ به ياد آوردن خويشان و كسان3

آيد، درد و رنج شـاعر        ها به چشم مي     هايي كه در بيشتر حبسيه      يكي ديگر از ويژگي   
در ميان شاعران عرب، تعـداد بـسياري در         .  و كسان است   به سبب دوري از عزيزان    

تـوان بـه      اند كه از آن جملـه مـي         فرزند و مادر سر داده    زندان شكوه از دوري زن و       
الدوله، پسر عمـو      گويند روزي مادرش به نزد سيف     : اشاره كرد » ابو فراس حمداني  «

فديه بـه روميـان،     خواهد كه با دادن       رود و از او مي      و داماد شاعر و حاكم وقت، مي      
اش   الدولـه او را نااميـد بـه خانـه           پسرش را از بنـد و زنجيـر رهـا كنـد، امـا سـيف               

شود و از     رسد، بسيار غمگين مي     گرداند و هنگامي كه اين خبر به ابوفراس مي          بازمي
چـه  ) الدوله   از سوي سيف   شنپذيرفتن درخواست (تصور اينكه مادرش در آن هنگام       

اي را بـا وصـف        شـود و قـصيده      ، بسيار اندوهگين مـي    درد و رنجي را تحمل كرده     
سرايد كـه يكـي از زيبـاترين قـصايد عربـي در وصـف                 حالات روحيِ مادرش مي   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

20 صادق ابراهيمي كاوري و رحيمه چولانيان  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

حالات دروني است، به آن دليل كه شاعر با قـدرت خيـال خـود، وصـف حـالات                   
روحي ديگري را به تصوير كشيده و احساس خود را با احساس ديگري يكي كرده               

  :گويد و سخن مياست و از زبان ا
 ملُِهــــاً مــــا أكــــاد أح ةيــــا حــــسر 

ــزْ آخَ ــا مــــــ ــالُوعِج و أَرُهــــــ  هــــــ

ــةٌ ــرد عليلــــــ ــشام، مفــــــ ــات بةٌ بالــــــ ــاََبـــ ــدييـــ ــالُلِّ معٰدي العِـــ هـــ
ــد  ...  ــانَ جاهـــــ ــسألُ الرُكبـــــ ــةًتـــــ ــاد تَ داَبــــ ــا تكــــ ــالُهِممعٍ مــــ هــــ

  )271: 1993الحمداني (

ي است بيمار كه مايه   زناو پير ...  آن را ندارم و      در دل مرا حسرتي است كه تاب تحمل       (
آيـد، بـا    ني از سوي روم مـي واگاه كه كار اش اسير دشمن شده است و هر آن     و اميد زندگي  

  .)گيرد بندد و سراغ فرزندِ در بند خود را مي آلود راه را بر آنان مي چشماني اشك
كل ديگـري   مسعود سعد نيز در وصف وضعيت مادر خود همين معني را به ش ـ            

  :گويد كشد و مي تصوير مي به
ــت  ــه شدســ ــادري كــ ــم زال مــ ــيدا    در غــ ــن شــ ــج مــ ــم و درد و رنــ  از غــ

ــد  ــت نتوانـ ــشك و رفـ ــصا خـ ــون عـ ــا  چـ ــدگان ز بكـــ ــافور ديـــ ــرده كـــ كـــ
  )13: 1373مسعود سعد سلمان (

 بـه هنگـام بـه يـاد آوردن          ، پادشـاه اندلـسي    ،و به اين قصيده كه معتمد بن عباد       
او در ايـن    . ندان سروده و عنان از كف داده اسـت، توجـه كنيـد            فرزندان خود در ز   

  :گويد وار با بند و زنجير خويش سخن مي  ديوانه،ابيات
ــأب لمِاًمـــــس نـــــيملَعدي أمـــــا تَيـــــقَ ــت أنْيـــــ ــا تَرْقَ أوفِشْ تُـــــ  حمـــــ

لَـــــ شَـــــرَ��د ابـــــ و اللَكقَـــــح ـــأكلَْدم ـــتَـــــ ــاظُعشمُ الاَه لا تهَـــــ مـــــ
ــثَينْفَ أبــــــو هاشــــــمٍرُني فيــــــكصِيبــــــ ــي و القَنِـــ ــدلْـــ ــشِّب قـــ ام هـــ

ــمراِ ــ طُحــــ ــساً فَفَــــ ــيلاً يائِــــ يٰمــــــ الع للِبكــــــاءِنــــــا عليــــــهِخِفْدقَــــ
  )441: 2، ج 1984خوري (

دانيد كه مسلمانم، پس چـرا دل بـه حـال      كه اي بند و زنجيرهاي من، مگر نمي       (
نم را شراب و گوشتم را غذاي خود نمودي،         خو/ كنيد    سوزانيد و رحم نمي     من نمي 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 21/ ... هاي  مضامين و موضوعات مشترك در حبسيه                       87 تابستانـ  11 ـ ش 4س 

بينـد و     پسر كوچكم ابوهاشم مرا اسير تو مي      / هايم درهم نشكن      دست كم استخوان  
كني، بـه     اگر به من رحم نمي    / از غم اندوه، قامتش خم شده و قلبش شكسته است           

  .)اين كودك خرُد و نااميد رحم كن كه از شدت گريه ممكن است نابينا شود
.  فارسي نيز شاعران در رويارويي با اين امر، وضعيت مشابهي داشـتند            و در شعر  

دانـد كـه بـر قلـبش          مسعود سعد سلمان فراق دختر و پسر را چون تير و تيـغ مـي              
  :گويد او مي. نشسته، و غم دوري مادر و پدر قلبش را سوزانده است

ــرم    ــر دل و جگـ ــت بـ ــغ اسـ ــر و تيـ  غــــــم تيمــــــار دختــــــر و پــــــسرم تيـ

ــدرم دازدم شـــب و روزهـــم بدينـــسان گــ ـ  ــادر و پــــ ــار مــــ ــم تيمــــ غــــ
ــشان رســـد مـــرا زيـــشان   نـــه خبـــر مـــي   ــه بديــ ــرم نــ ــي خبــ ــد همــ رســ

  )115: 1373مسعود سعد سلمان (

در ميـان   . شـود   بيان اين احساسات در ميان شاعران به دورة خاصي مربوط نمـي           
ل او را    د ،الشعراي بهار اشاره كرد كه ياد فرزنـد و همـسر            توان به ملك    معاصران مي 

  :گويد او در اين باره مي. آورد به درد مي
ــارم   ــسان گنهكــ ــم كــ ــه زعــ ــن بــ  چيــــست آيــــا گنــــاه كــــودك و زن    مــ

  )436: 1، ج 1382بهار (

و در جايي ديگر از شدت غم و اندوه جدايي از فرزند، زبان بـه دشـنامِ كـساني     
  :گويد او در اين باره مي. اند س رفتنش شدهبد كه سبب به حيگشا مي

ــاخ ــرم  ســ ــسر و دختــ ــدا از پــ  دشـــــمنم از بـــــي پـــــدر و مـــــادري ت جــ
  )173: همان(

  گناهي و فريادخواهي ـ اظهار بي4

و ادعـاي   » گنـاهي   اظهـار بـي   «توان يافت،     ها مي   از ديگر مضامين كه در بيشتر حبسيه      
تـوان يافـت كـه     كمتر شاعر و حتي انساني را مـي    . شدن شاعران است    جرم زنداني   بي

گشايد كه علت گرفتاري و به زندان شدنش، خود بـوده و يـا بـه     زبان به اين سخن ب    
الدين البحتـري در   طور كه صفي گناهي كه خود مرتكب آن شده، اعتراف كند و همان 

   ون و رسجالم كس وارد زندان شود و از او علت  هر آن: آورده است   المحـزون  احةأنس
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  :اند آوردهمرا مظلوم به اينجا : گويد  شدنش را بپرسي، مييزندان
 ــد ــا يـ ــسِّخُمـ ــسألَُ جلُ الـ ــسانٌ فنََـ ــج   هنَ إنـ ــالُ سِـ ــا بـ ــالَمـ ــمظْ: نكُ؟ إلاّ قَـ  وملُـ

  )133: 1997بحتري (

 شـدنش را ايـن   ي علـت زنـدان  ،در عـصر امـوي  ـ فرزدق ـ شاعر بزرگ عرب   
    ْ :داند كه از دودماني بزرگ و زادة پدري به نام غالب است مي

ــج ــا سـ ــ غَ��نُوو مـ ــ��رَ أيـ ــبٍ ابـ ــرينَ ثِِـــ�� مِـــنَ ا��و أَ نُ غالـ  فِانِالزَعـــ رُغيَـ
  )316: 1983فرزدق (

كنـد و تنهـا    گنـاهي مـي   و احمد الصافي ـ شاعر معاصر عراقي ـ نيز اظهـار بـي    
  :داند هاي والا و آزادگي مي گناهش را داشتنِ آرمان

ــج ــ د��ونُســـ ــا ذَونمَـــ ــوينْـــ ــا���أ ٰبٍ سِـــ ــ�� ســـ ــيٰ المنَـــ ــ حـــ  زُرٌّ عزيـــ
  )18: 1996الصافي (

سراي بزرگ ايراني مسعود سعد نيز خـود را در زنـداني شـدنش                و شاعر حبسيه  
داند كه نه دزد است و نه كلاهبـردار           گويد كه تنها مي     داند و به طنز مي      تقصير مي   بي

  :خوار و نه رشوه
ــدم نمــــي  ــرا شــ ــم محبــــوس چــ ــرّ  دانــ  ارمدانــــم كــــه نــــه دزدم و نــــه طــ

 ي دارمينـــــــزهيچ قبالـــــــه بـــــــاغ   اي خـــــوردم مـــــل نوالــــه نــــزهيچ ع 
  )134: 1373مسعود سعد سلمان (

  ـ تقاضاي رهايي بخشيدن از ديگران5

توان ديد، تقاضا و طلب رهاشدن از زندان بـه            ها مي   از ديگر مضاميني كه در حبسيه     
كمك ديگران است و اين هنگامي است كه شاعر پس از گذراندن مدتي در حـبس                

شدن از عفو حاكم يا پادشاه، به ناچار دسـت بـه دامـان بـزرگ و كوچـك                   و نااميد   
  .شود تا او را از زندان برهانند مي

خواهد كه او نيز ماننـد ديگـران از           چنين از ممدوح خود مي      خاقاني شرواني اين  
  :اي كند اش انديشه يادش نبرد و براي رهايي

 وي كــــــرده ز آتــــــش آب حيــــــوان اي نايـــــب عيـــــسي از دو مرجـــــان  
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ــدا     ــاي اعــ ــه پــ ــدم بــ ــسپرده شــ ــسيان    بــ ــت نــ ــه دســ ــرا بــ ــسپار مــ  مــ
  )314: 1379خاقاني (

داند و گرفتار آمدنش بـه      خاقاني مي  برندق خجندي نيز كه خود را در شعر پيروِ        
داند، از شهريار طلـب نظـر عطوفـت دارد و             زندان را نيز چون گرفتاري خاقاني مي      
  :گويد براي اينكه او را شرمندة خود كند، مي
ــانيم   ــرو خاق ــاني پي ــك مع ــه در مل ــن ك  عار نبود گـر تـك زنـدان بـود مـأواي مـن              م

ــواز   ــازم ن ــلا ب ــر ب ــردي ب ــر ك  تا شود كـور از خجالـت ديـدة اعـداي مـن             شــهريارا قه
  )95: 1، ج 1375ظفري (

. شاعران عرب نيز براي رهايي از زندان، دستِ طلب به سوي كسان دراز نمودنـد         
  :ر زندان قهر هارون گرفتار آمد، خطاب به او چنين نوشتابوالعتاهيه وقتي كه د

ــألا   ــا يـــ ــا الملَـــ ــك المرْأيهـــ ــلَع ٰيجـــ ــوهِيـــ ــداهِ نَـــ ــنيا تَض الـــ  ومحـــ

ــي زأقلِْ ــنـــ ــمةً لَّـــ ــ اَْلَـــ ــنْمِ رِجـــ  وملُـــــي ملِـــــا مثِْمٍ و مـــــوإلـــــي لَـــــ اهـــ
ــلا لِذَإِ ثٍم بعــــ يــــوصلَّــــني تُخصو خلَِّــــ ــاسِنَّـــــ ــيمزتِرِّ بـــــ   الجحـــــ

  )31: 3، ج 1968البستاني (

اي پادشاهي كه اميد رهايي همگان در دستان اوست، مرا از اين لغـزش كـه در             (
آن گناهي ندارم، نجات ده، زيرا چون منـي شايـستة ملامـت نيـست و مـرا از ايـن                     

  .)زندان رها كن، خداوند تو را در روز رستاخيز از آتش جهنم رها گرداند
اهوازي نيز گرفتار زندان خلفاي عباسي شـد و از آنجـا كـه ايـن مـرد                  ابونواس  

  :عياش را طاقت و توان در زندان ماندن نبود، به خليفه عباسي چنين نوشت
 نـــــــــينَّ إِةِفَـــــــــيلخَلْلِ قـــــــــلْ

ــ ــاك بِراُي حتَّــــــ ــلِّكُــــــ  اسِ بــــــ

ــسْذاِ ونُ أبــــــا نُواسِــــــك ذا يكُــــــمــــــنْ ــانُواس حبـــــــــــ  ت أبـــــــــــ
ــعو لِ هيتَس و نَـــــــــــــ ـهيتَضَقْـــــــــــــ ـاَ ــهِدِهــــ ــ غَك بِــــ ــرُيــــ  اسِ نَــــ

  )117: 3، ج 1997ابونواس (

به خليفه بگوييد اكنون كه ابونـواس را بـه زنـدان افكنـدي، ديگـر چـه كـسي                    (
او را به زندان افكنـدي و در        . تو باشد ) عياشي و طرب  (هاي    تواند همنشين شب    مي
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  .) را از ياد نخواهد برد زندان از ياد بردي، اما او عهد و پيمان با توةگوش
  ـ رو آوردن به طنزگويي6

هايي است كه يك شاعر يا اديـب،          طنزگويي و طنزپردازي در ادبيات يكي از روش       
بيــان كــردن روشــني ســخن گفــتن و مــستقيم بــه  هنگــام كــه بــراي او امكــانِ آن

  .آورد هايش فراهم نباشد، به آن رو مي خواسته
نزي دارند، به صورت غيرمـستقيم يـا در         روش بياني سخن در متوني كه جنبة ط       

 است، يعني نويسنده يا گوينده به شـكل مـستقيم سـخن             informalاصطلاح غربيان   
گويد كه در زندان جايم بسيار تنگ است يا بسترم غيربهداشتي و بدبو اسـت و                  نمي

غيره، بلكه به زباني طنزآميز از زندان، باغي دلگشا و از بسترِ خـود، عـرش بلقـيس                  
برد كه نـه تنهـا كـسي          اي بالا مي    ازد، اما درجة غلو و اغراق را در آن به اندازه          س  مي

 بـه كنايـه سـخن گفتـنش         خنـدد و متوجـهِ      پذيرد، بلكه بر آن مي      هايش را نمي    گفته
  .يابد چنين، شاعر به هدف موردنظر خود دست مي شود و اين مي

 فن ـ اين هنر بـه خـوبي    ويژه در نزد شاعران قَدر و تواناي اين ها ـ به  در حبسيه
استفاده شده است، هم در نزد شاعران قديم و هم نـزد شـاعران معاصـر، و در نـزد                
شاعران هر دو زبان، چه در نزد شاعران عرب و چه در نزد شاعراني ايراني، كاربرد                

  :گويد مسعود سعد سلمان مي. داشته است
ــان   ــار جهانيـ ــصالح كـ ــد مـ ــصور شـ  ور نــاتوانبــر حــبس و بنــد ايــن تــن رنجــ مقـ

 تـــا گـــرد مـــن نباشـــد ده تـــن نگاهبـــان در حــبس و بنــد نيــز ندارنــدم اســتوار    
 بــا يكــديگر دمــادم گوينــد هــر زمــان      هر ده نشـسته بـر در و بـر بـام سـمج مـن               
 او از شـــكاف روزن پـــرد بـــه آســـمان    خيزيـــد و بنگريـــد مبـــادا بـــه جـــادويي 

  )180: 1373مسعود سعد سلمان (

الشعراي بهار اين فن را بـه اوج و تمـام و    گوي، ملك پارسيو در ميان معاصران  
او در . كمال اسـتفاده كـرده و از آن سـلاحي بـراّن عليـه دشـمنانش سـاخته اسـت              

  :سرايد ها مي اعتراض به وضع زندان
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 كار ساس و كيك، رقص و كار مـن افغـان بـود             زن  چون شب آيد پشه سرنازن شود مـن چنـگ         

ــود     و مـشغولم كننـد     موشكان هر شب بـرون آينـد       ــايان ب ــي ش ــشتن رتبت ــوش گ ــشين م  همن

  )151 و 150: 1375ظفري (

هـاي    انـد، در زنـدان       همبازي زنـداني   ،هاي ايراني موش و حشرات      اگر در زندان  
القاسـم    سـميح . آيـد    زنـدانيان مـي    كشورهاي عربي اين خفاش است كه به ملاقـاتِ        

  :گويد مي
  ملَ ورقٌ و لا قَيد لَسيلَ

  ملَ ِ الأة مرارِ الحرِّ، و مِنْةمِن شدِ... نينَّلكِ

ي لَئاقَدِيا أصأنَم م  
  ارِع مع الأشْتِمرْاَوتَسماذا لَ: تلْقُفَ

ارمِنْ��و ز نَةِازَنْ الزِّةِ كُووالس اءِد  
 ...ني واراطٌ طْزو ... احاطِشَ نِ��و ر  
  ارِجريء في الزوُيا الْ: تلْو قُ
دثْح ...َأما لدنْيكالَ عع ؟نا أخبارِم  

  )284: 3، ج 1992القاسم (       

/ به خاطر گرماي زياد و تلخي درد        ... اما  / مرا نه برگ دفتري است و نه قلمي         (
كـه  / بهتر آن است كه شب را با اشعارم سپري كـنم  : گفتم/ اي دوستان خوابم نبرد     

ر دل و جـرأت   : به او گفتم/ ر به ملاقاتم آمد     زندان تيره و تا    ةخفاشي از روزن   اي پـ
  )هيچ آيا از جهان ما خبرت هست؟... بگو/ كنندگان  ميان ملاقات

احمد الصافي كه مدت طولاني را  در ايران به سر برده و با زبـان فارسـي آشـنا                    
بوده و مقالاتي نيز به زبان فارسي نوشته است، در وصف سـلول زنـدان تـصويري                 

گويد كه اين مكان را سقفي است كوتاه كه           كشد و مي    راي ما به تصوير مي    طنزآميز ب 
گـذارد،   جـا قـدم مـي    در آنبايـست كوتـاه باشـد و هـر كـس كـه               ميهمانش نيز مي  

 بلكـه  ،بايست چون راكعان در آن گام زند، زيرا اين مكان مناسب انـسان نيـست          مي
دقامت وارد شـد، بايـد      حيوانات كوتوله را بايد در آن نگه داشت و اگر شخصي بلن           
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  :چهار دست و پا در آن راه رود
ــتُ ةٍئَـــــــــطِ واةٍفَـــــــــرْ غُـــــــــ�� ــضَ�� بحِـــــ ــفِي الـــــ  رْص القَـــــ

ــ ــلُّ امـــــ ـ اًعــــــــــا راكِيــــــــــسيرُ فيهــــــــ ــرِكُــــ ــرْيءٍ فيهــــ  ا خطََــــ
 رْانِ لابنـــــــــي البـــــــــشَوالحيـــــــــ يامِ بنِــــــــــزَـقْــــــــــاِهــــــــــي لِفَ

ــ ــشِيمـــــــ ــ أريٰي علَـــــــ ــا بِإذَ ةٍبعـــــــ ــلُوِا الطَهـــــــ ــرْيـــــــ   مـــــــ
  )123: 1993ي مبرهو(

هـايش، تـصاوير      نيز در حبـسيه   » ميرزاده عشقي «در ميان شاعران معاصر ايراني،      
طنزآميزي از زندان را براي ما به تصوير كشيده است كه بسيار زيبا و رسـا سـروده                  

عشقي در محبس تاريك شهرباني تهران كه به سبب اعتراضش بـه قـرارداد       . اند  شده
  :گويد د آن شد، مي وار1919

 از اين درب آهنين زندان، كجـا بيـرون رود جـانش            درمان  در اين زندان، دهد گر جان، رهد زين درد بي         

 به يك دربسته گورستان، نه فرقي هـست چنـدانش          چه زندانيست اين زندان، كه فرقي نيـستش چنـدان         

 شنهمچــون لاشــه جنبنــده مقيمــابــه هــر ســوراخ  به هر يك گوشـه سـوراخي      ! درونِ اين چنين كاخي   

ــشانش     شــب زنــدان مــا را تــا نبينــد شــخص نتوانــد       ــش پري ــشد نق ــشه ك ــا در اندي ــال م  ز ح

ــي  ــرگ م ــار م ــاق انتظ ــدان  ات ــن زن ــن اي  خدا مرگم دهـد تـا وارهـم زيـن ملـك و زنـدانش               خــوانم م

  )484: 2، ج 1375ظفري (

 را رنگ و بـوي      »مسعود سعد «اند، اشعار     باره سروده شده   در تمامي اشعاري كه دراين    

  :شود اي، نه عربي و نه فارسي، مانند آن يافت نمي خاص خود است كه در هيچ حبسيه

 كــه هــستم شــب و روز چــون چنبــري     در ايــــن تنــــگ زنــــدانم اي دوســــتان

ــه    ــان خانـ ــدر جهـ ــد انـ ــه را باشـ  ز ســـــنگيش بـــــامي ز خـــــشتي دري؟ اي كـ
ــ در و روزنــــي هــــست چنــــدان كــــزان ــه بيــ ــي نيمــ ــرييكــ ــر اختــ  نم ز هــ

 بـــه روي فلـــك راســـت چـــون اعـــوري بنگــــرم منفــــذ همــــي در ايــــن تنــــگ
ــاوري؟   ام شـــگفت آنكـــه بـــا ايـــن همـــه زنـــده ــست جانــ ــين زيــ ــد چنــ  توانــ

  )205: 1373مسعود سعد سلمان (

  »مار«ـ تشبيه بند و زنجير به 7

كنـار  گيـرد و هميـشه آن را در           يكي از چيزهايي كه زنداني در زندان به آن خو مي          
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اي   شـود و لحظـه      بيند، بند و زنجيري است كه بر دست و پايش بـسته مـي               خود مي 
آورد،  اي كه هرگاه زنداني سخن از زندان خود به ميان مـي         كند، به گونه    رهايش نمي 

  .ذكري از زنجير نيز در كنار آن است
آورد، باعـث آن      اين ملازمت و آزاري كه بند و زنجير براي زنداني به وجود مي            

ند و در خيال خود از آن       كسرا هر لحظه زنجير را به شكلي تصور           شد كه حبسيه    يم
حمانه ر موجودي موذي بيافريند كه گوشت و پوستش را طعمة خود قرار داده و بي             

  :كند خاقاني بند و زنجير بر پايش را چنين وصف مي. به جانش افتاده است
ــص    ام مــــرغيم گنــــگ و مــــور گرســــنه    ــرغ در ح ــن م ــون م ــس چ ــدك  ار كن

ــن   ــك ز آهــ ــايم فلــ ــر دو پــ ــا بــ ــه هــ ــد    حلقـ ــار كنـ ــان مـ ــون دهـ ــا چـ  هـ
ــن  ــن دهـ ــي   ايـ ــگ بـ ــاي تنـ ــدان هـ  بــــر دو ســــاق مــــن آن شــــعار كنــــد دنـ

 دار كنــــــد اره بــــــا ســــــاق ميــــــوه دهــان همــه ســال   كــه بــه دنــدان بــي   
ــن    ــر آهــ ــد مگــ ــه شــ ــگ ديوانــ  كـــه همـــه ســـاق مـــن فكـــار كنـــد      ســ

  )128: 1379خاقاني (

  :كند يار زيباتر از ابيات بالا آن را به ماري دو سر تشبيه ميو در جاي ديگر بس
 مــن بــر او مانــده همچــو مــار افــساي      بنـــد بـــر پـــاي مـــن چـــو مـــارِ دو ســـر

ــون خــــراش نــــاخن از رنــــجِ حــــبس روي ــد خـــ ــده از دردِ بنـــ ــالاي ديـــ  پـــ
  )267: همان(

ــاد از شــدت درد، زنجيرهــايش را مارهــايي   ــن عب ــد مــيمعتمــد ب ــر دان    كــه ب
اند و آثار دندان گرفتن آنها را چون دنـدان گـرفتن شـير                هاي او در هم پيچيده     ساق
  :انگارد مي
َتعـــاقَ فِـــطِـــفي سيَطّـــ تعفمِقَـــ أر ـــــساوِيهرـــــضاًّ بنْاََا عمِغَيـــــابِ ضَـــــي 

  )204: 2، ج 1998ابن بسام (

دهـد    و در جاي ديگر با استفاده از صنعت تجريد، خود را مورد خطاب قرار مي              
ات در ميدان جنگ چون ماري بود و اكنون در زندان        گويد كه پيش از اين نيزه       و مي 

  :اند بند و زنجيرها چون مار بر دست و پايت پيچيده
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 كَانَ كَـــقَــد ُـــالثعانِبمر  ـــكغَي ��حــــ ـ ٰالـــوَليــدا ع ــك القَفغََـــ ــ كاَلثعُديـــ  انِبـــ

  )204: 2، ج 1998ابن بسام (

ان نيز در جاي جاي حبسيات خود، بند و زنجيرهاي آهنين را            مسعود سعد سلم  
د كه پيش از ايـن، تـرس از مـرگ بـه             گوي  مي در جايي او  . به مار تشبيه كرده است    

وسيلة شمشيرهاي آهني بود و نيش مار، اما اكنون بـا ايـن مارهـايي كـه از جـنس                    
  :اند، چگونه اميد رهايي است آهن

ــر ايــــن آهــــن در كــــوره مانــــده بــــود  ــرده   بـ ــار كـ ــرخ مـ ــنش چـ ــاي مـ   پـ

  )175: 1379سلمان سعد مسعود (

ــلاك    ــود ه ــن ب ــزي آه ــار و تي ــر م ــه   از زه ــارِ حلق ــا م ــه   ب ــن چگون ــشته ز آه  اي گ
  )299: همان(

و در جايي ديگر، زنجيرها را به اژدهايي بزرگ مانند كوه كه روي پـايش خفتـه                 
  :كند ، تشبيه مي استو تاب به پا خاستن را از او گرفته

ــت  دهـــــا بـــــود خفتـــــه بـــــر پـــــايماژ ــان برخاســــ ــستم آن زمــــ  نتوانــــ

 كـــوه بـــر پـــاي چـــون تـــوان برخاســـت پـــاي مـــن زيـــر كـــوه آهـــن بــــود     
  )175: 1373مسعود سعد سلمان (

هـايش گـاهي      پـردازي مـسعود سـعد در حبـسيه          و قدرت تصويرگري و خيـال     
كنـد،   گيرد كه خوانندة بـاذوق را وادار بـه تحـسين و تـشويق مـي                 چنان اوج مي    آن

را ... همانند اين بيت كه صناعات گوناگوني چون حسن تعليـل، طبـاق، اسـتعاره و              
  :آورده است

 ز آن نجنبم ترسم آگه گـردد اژدرهـاي مـن           اژدها بـين حلقـه گـشته خفتـه زيـر دامـنم            

  )152: 1، ج 1375ظفري (

در شعر عربي نيز شاعران بسياري هستند كه در سرودة خويش، بند و زنجيرهـا               
  :گويد كه مي) 68م  (»عبيداللهّ بن الحر جعفي«اند، همانند   به مار تشبيه كردهرا

ــ ــقَ الكَوعلــي الــساقِ فَ ــبِع أس وصــامِت ـــــداني خَ دي طْـــــشـــــديدقارِةً وـــــهو يب 

  )660: 1983ابن المبارك (
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هـاي مـرا بـسته، بـه يكـديگر            اند كه گام    بر پاهاي من مارهايي خاموش پيچيده     (
  ).اند ردهك كينزد

» عميدالـدين اسـعد بـن نـصر       «گوي شخـصي بـه نـام          اما در ميان شاعران تازي    
اي دارد كـه      سروده) !گونه اطلاعاتي دربارة اين شخص به دست نيامد        سفانه هيچ أمت(

كـار     بـه  ايـن بـاره   مضامين آن دقيقاً همان مـضاميني اسـت كـه شـاعران ايرانـي در                
در كتـابِ خـود ابيـاتي را از او          » آباد«كه  » عميدالدين«اند و در حقيقت اين        برده  مي

هاي عربي به كار گيرد       آورده، توانسته است كاربردهاي فارسي را به خوبي در قالب         
مـار ضـحاك، گـنج      (آيد كسي كه اين چنين به خوبي نمادهاي فارسي            و به نظر مي   

ي داشته  گيرد، ارتباط تنگاتنگي با زبان فارس       شناسد و به كار مي      را مي ...) جمشيد و   
  :گويد او مي. است

ــلْتَ ــح فتَـ ــحةُيـ ــاكٍ ضَـ ــيٰ علَـ  ميدِ قَـ

ــ ــو كنَْـ ــشيدزُ جمـ ــي يحد قَـ ــ بٰمـ  اءِشَرقَْـ

ــرُّو ي إذا وجعِـــتنّـــ مِٰياء رأسِ العلَـــلَـــطِ ــقْال ــنْ  يحكش لا شَ ــي ص ــدمِ  اءِدلَ ال
ــ ــرو يلْلا غَــ ــي �وتَــ ــ بــ ــلَ فَةَحيــ ــ دقَــ ــشيٰيحكَ الح ــكْ ش ــولاً شَ ــلُ نُح اءِضَ أع 

ــلْتَ ــف عِتَـ ــلافِ تَ�دنْـ ــف المعـ ــأم ٰي و أرييـ ــاء بطْعـــ ــاي ملْنِـــ ــةًقـــ  راءِصح بِـــ
ــكَفَ ــشْي ــع مِبف تَ ــنّ ــي و هِ ــ خلُِدي قَ  اءِعـــــلِ أم شَـــــكْ�� ةًورهـــــا صـــــبكلُِّ تقَ

  )377: 1382آباد (

 / نـد نگاهبانمارهـايي   جمـشيد را    گنج  در حالي كه     ،مار ضحاك برپايم پيچيده   (
ترديـد مارهـا      چون بر عزتّ و سربلندي آسيبي رسيد، من درمان آن بودم، زيـرا بـي              

 ،پيچدمن  م  جس بر   ي مار اگرنيست  تعجب  جاي   / *محافظ صندل شفابخش هستند   
چون  ]غل و زنجير  [  /زيرا اعضاي بدنم از شدت لاغري چون خار و خاشاك است          

/ بيـنم     ، گويي كه دل و رودة خود را در بيابان افكنده مي           اند  هبر من تابيد  دل و روده    
 با شـكلي چـون دل   ]زنجيرها[چگونه از خوردنِ چون مني سير شوند، در حالي كه        

  ).اند و روده آفريده شده
  :گويد  اين ابيات خاقاني است كه ميةگويا ابيات عربي فوق ترجم
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ــايگان بر  مــــار ضــــحاك مانــــد بــــر پــــايم     ــنج شــ ــژه گــ ــتوز مــ  خاســ

  )163: 1379خاقاني (

  :و اين بيت كه معادلي براي بيت دوم و سوم است
 مــار بــين پيچيــده بــر ســاق گياآســاي مــن  مار ديدي در گيا پيچان؟ كنون در غـار غـم          

  )322: همان(

  ـ شب زنداني 8

شب چه در نزد شاعران ايراني و چه در نزد شاعران عـرب، چـه آنـان كـه در بنـد                      
رفتند، مظهر نااميدي بود و زمـانِ هجـوم        كه آزادانه به هر مكان مي     بودند و چه آنان     

مـسعود  «غم و اندوه به سوي انسان، و لحظات شب، لحظاتي هستند كـه بـه قـول                  
  :كنند ، غم و اندوهِ انسان را در آن هنگام دو چندان مي»سعد

 چگونه ده صد خواهد شـد ايـن عنـا و بـلا             شب آمد و غم من گشت يـك دو تـا فـردا            

  )12: 1373مسعود سعد سلمان (

جعفر بن علبه حارثي نيز فرا رسيدن شب را در زنـدان سـرآغاز رنـج و عـذاب                   
هـا و     گويد اگر دروازه در تاريكي شـب نغمـه سـردهد و پـشت دري                داند و مي    مي

ها بسته شود و شب تاريك گردد، زندانباني كه چون چهارپا اسـت، تـا دميـدن                   قفل
  :دهد دامه ميابه آزار او صبحگاهان 

ــإذَ ــراب دوا بــ ــمنَّرَانٍ تَــ ــد فِــ ــو يٰجي الــ ــدشُـــ ــيلَ علاقٍغْاَ بـــ ــقْاَا و نَـــ  الِفَـــ

 الِمــــعاَاحِ بب الــــصٰيتَّــــه حور بِــــيــــد لٍجــــ بجلْجام علِْــــ قَــــم ليــــلٌلَــــو أظْ
  )113: 1، ج 1976ادونيس (

راز و غمناك است، و از      كند كه شب زنداني د      عدي بن زيد عبادي نيز گمان مي      
صبرانه در انتظار روز است تا با دميدن صبح، غم و انـدوهش نيـز پايـان                   اين رو بي  

  :يابد
 ــا و اع ــلُ علينـــ ــالَ ذا الليـــ ــرطـــ   نـــــاذر الـــــصبحِ ســـــمر  نياَو كَـــــ تَكَـــ

  )110: تا صمد، بي(

انگيز   نالد، اما شبِ زندان، ترسناك و غم        الشعراي بهار، شب و روز را مي        اما ملك 
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  :آورد اش، به ياد شاعر مي است و روز قيامت را، به سبب هولناكي
ــده ــوحش انـــ ــستر اي شـــــب مـــ ــتمي   گـــ ــراوان ســ ــسان و فــ ــدك احــ  انــ

ــر  ــو مگــ  ســـــحر حـــــشر و غـــــروب عـــــدمي مطلــــع يــــأس و هــــواي تــ
ــب  نــــه شــــبم رام و نــــه روزم پيــــروز    ــدر وا شـــ ــزوي روز و دل انـــ  منـــ
ــا روز  ــم تـ ــب بخروشـ ــود شـ ــون شـ  روز بنــــالم تــــا شــــبچــــون شــــود  چـ

  )186: 2، ج 1375ظفري (

، سر سلسلة شـاعران معاصـر عـرب، نيـز           »محمود سامي البارودي  «سياهيِ شبِ   
 وي را   ،داري  او هيچ اميدي به رسيدن صبح ندارد، هرچند شـب زنـده           . پاياني ندارد 

  :ناتوان و ضعيف كرده است
ــفَّ ــنِشَــ ــلاَ و أب�دِي وجــ ــسهنِــ ــو تَ رْي الــ ــمينِتْشَّغَـــــ ــادِ ســـــ  رديرُ الكَـــــ

  )253: 1997البارودي (

ــسواد اللَ ــفَـــ ــيـــ ــضِ ينْا أنْلِ مـــ ــ ينْنْاَا حِ مـــــاض الـــــصبيـــــو ب يقَـــ  رْتظَـــ
  )همان(

گروهـي  : شـوند   سلوليانِ شاعر، در شب به دو گروه تقسيم مـي           در اين ميان، هم   
. گذراننـد   مـي خوابند و گروه ديگر در كنار شـاعر، شـب را بـه بيـداري                  شب را مي  
  :گويد فرزدق مي

ــ ــت أقَأبيِـ ــي اللَاسِـ ــيـ ــولَ و القَـ ــم مهنْم مِـ ــعِــ ــرٌاهِي ســ ــايي لَ لِــ ــنَــ  موام و نُــ
  )510: 1983فرزدق (

اند و    گذرانم، در حالي كه زندانيان با من گروهي خفته          شب را با درد و رنج مي      (
  ).گروهي بيدار

انـد و شـاعر،       غـم، بـه خـواب رفتـه          بي بنديان اخوان ثالث، همه آسوده و       اما هم 
  :داند خوابي خود مي تاريكي شب را علت بي

  غم، اند، آسوده و بي همه خوابيده
  آيد و من خوابم نمي

  گيرد دلم آرام نمي
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  روزن درين تاريك بي
  )59: 1370اخوان ثالث (

وار در زندان گرفتـار بـودم و اينـك در              ماه جنين  9گويد كه     عباس العقاد نيز مي   
گـاه نتوانـست عـزم و       نهم و تاريكي شبِ زندان هـيچ        يدان جاودانگي پا به دنيا مي     م

تـوان زمـان مناسـبي بـراي      ام را سست كند، زيرا هر شبي را كه فرا رسد، نمـي    اراده
  :خفتن پنداشت

ــكُ ــت جنْـ ــسنِـ ــنِ جينَ الـ ــ أَةَعستَـ  دلَـــ أودِلْـــخُ الْةِحـــاي ســـا فِـــذَا أنَـــفهَـــ رِهشْـ
ــا  ــقْاو م عدــت ــلْظُي  لِ ــسِّةُم ــج ال ــزْنِ ع ــفَ ةًم ــلُّمـ ــ لَا كُـ ــيـ ــيلٍ حِـ ــاك مرْشَنَ يغْـ  دقَـ

  )293: 2تا، ج  العقاد، بي(

  
  نتيجه

سرايي از موضوعات شعري است كه از ديرباز در شعر فارسي و عربي شـناخته                 حبسيه

، ولي با توجـه     سته ا هاي گوناگون متفاوت بود     ، البته اين شناخت در طي دوره      استشده  

به مشتركات فراوان ميان زبان عربي و فارسي، مضامين مـشتركي را در ايـن نـوع از شـعر              

  :يم كه به بعضي از آنها اشاره خواهيم كردكن ميمشاهده 

با مردم و جامعه قطـع  را گاه ارتباط خود   سرا گروهي از مردم بودند كه هيچ        ـ شاعران حبسيه  1
توان به اوضاع سياسي، اجتماعي و        ا بررسي اشعار آنان در اين باره، مي       اي كه ب    كردند، به گونه    نمي

عنوان حبسيه به مـا رسـيده اسـت،     چه به اند، پي برد، زيرا آن زيسته اي كه در آن مي فرهنگي جامعه 
  .ارتباط تنگاتنگ و مستقيمي با حوادث و اتفاقات دورة شاعر دارد

سـرا از     گيـريم كـه شـاعرِ حبـسيه         هاي هنري قرار مي   ها، ما در برابر تابلو      ـ با خواندن حبسيه   2
گويد و ما در گوشه       هاي خويش، سخن مي     خلال آن با ما از زندگي در زندان و احساسات و رنج           

  .توانيم آثار رنج و ذلت و درد و عذاب شاعر را احساس كنيم گوشة اين تابلو مي
شعر نبود، اما با خواندن حبـسيه       اي از     ها يا سبك تازه     سرايي نوع جديدي از سروده      ـ حبسيه 3

توان طرح هنري خاصي را كه در اين نوع شعر نمايان است، مشاهده كرد و به ايـن نكتـه پـي                        مي
 كار گرفتـه شـده و آن را وارد          به) زندان(اي جديد     برد كه در حبسيه، عناصر نظم در اختيار تجربه        

  .ساختار عملي فني حقيقي شعر نموده است
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ا، سبك و تصاوير به كار رفته در حبسيات در دو زبان، نشان از مـضاميني  ه  ـ كلمات، تركيب  4
گاهي اين بيان   شده است، هرچند كه        شاعران بيان مي   ةآكنده از احساساتي واقعي دارد كه به وسيل       

شد، كه البته علت پرداختن به اين امر نيـز بـه اوقـات فراغتـي      گرفتار صناعات لفظي و معنوي مي    
  .عر در زندان در اختيار داشتگردد كه شا بازمي
وناگوني از يـأس و نااميـدي       ـرفتار حالات گ ـ  ـسرا در مدت زمان حبس، گ       ـ شاعران حبسيه  5

كرد، آنها گاه بـه مـدح و سـتايش            هاي متناقضي وادار مي     العمل  شدند كه آنان را به انجامِ عكس        مي
شـمردند، يـا اينكـه از شـدت          پراختند كه تا پيش از اين زمان آنان را افرادي پست مـي              كساني مي 

و حتي رو آوردن به طنز نيز در نزد ايـن شـاعران زمـاني رخ                 دادند  نااميدي به اين افراد دشنام مي     
  .ديد ساز نمي داد كه شاعر زبان جدي را چاره مي

ويژه شاعران ايراني، بسيار بارور است كه         سرا، به   پردازي در نزد شاعران حبسيه      ـ عنصر خيال  6
 مـار و اژدهـا      ،اي كـه از زنجيرهـا       گونـه   گـردد، بـه     يز به وضعيت و روحيه زنداني بازمي      البته اين ن  

  ... ديو و دد،تراشد و از زندانبان مي
كنند تا شايد راهي براي خروج از اين          سرا همه چيز و همه كس را بهانه مي          ـ شاعران حبسيه  7

ر و عليل، و بـار سـوم هـدر رفـتن            بار دوري فرزند و همسر، و بار ديگر مادر پي           زندان بيابند؛ يك  
  ...شأن و منزلت خود و محروم شدن ديگران از علم و مشورت با او

ويژه شاعران كلاسـيك ايرانـي        توان منكرِ اين شد كه شاعران، به        ـ با خواندن اين مبحث نمي     8
از شـاعران   ) الـشعراء   ملـك (و چه شـاعران معاصـر       ) مسعود سعد (هاي آغازين     چه شاعران دوره  (

چه بيش از تأثيرپذيري نقش داشـته، قرارگـرفتن           آيد آن   اند، اما به نظر مي      گ عرب تأثيرپذيرفته  بزر
  .هاي مشابه در زندان است اين شاعران در موقعيت و وضعيت

  
  نوشت پي

در اساطير ايران باستان معروف است كه مـار كبـري، نگاهبـان صـندل گوهرنـشان                 * 

  .است

  

  كتابنامه

  .دانشگاه فردوسي: مشهد. سرايي در ادب عربي يهحبس. 1382. آباد، مرضيه
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